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) مسئولیت امت (  
ت ـمـلـشری در ظـت کھ جوامع بـرفـذیـدر زمانی صورت پ )صلی االله علیھ وآلھ وسلم(امبر گرامی ـدۀ پیـثت فرخنـم است كھ بعـھى ومسلّـبدی  

دایت ـار ھـکامل ناپدید نگردیده، بلکھ آث خداوند جل جلالھ واعمال حسنھ بطورضلالت قرار داشت، ولی درعین حال ایمان و پرستش   

امة قا ئمة يتلون ايات تبليسوا سواءً من اهل الك:(قرآن عظیم الشأن می فرماید. بشکل انفرادی دراشخاص و افراد موجود بود  

ا لمعروف و ينهون عن المنكر و يسارعون فى يومنون باالله و اليوم الآخر و يأمرون ب 0م يسجدون ـالليل و ه االله اناءَ  

خدا را اوقات ھمھ برابر نیستند از اھل کتاب گروھی است ایستاده براه راست، می خوانند آیتھای{)الصالحينالخيرات و أولئك من   

ناپسندیده و می شتابند درشب و ایشان سجده می کنند، ایمان دارند بخدا و روز قیامت و امر می کنند بکار پسندیده و نھی می کنند از   

)114- 113 -  آل عمران(}نیکی ھا و آن گروه از شایستگانند  

یر و اصلاح را نداشت، در چنین یکیپس بعضی افراد براه راست پویان بودند، ولی این ھدایت انفرادی بر ضلالت اجتماعی تأثیر تغ   

را مبعوث فرمود، و با بعثت پیام آور بزرگش، امت را  )لیھ وآلھ وسلمصلی االله ع( ، خداوند تبارک وتعالی رسول االلهو تاریک محیط مکدر  

                                .استفادۀ امت قرار گرفت ،ۀ نبوتکنار افادعوت گردانید، کھ بھ این ترتیب دروظیفۀ اصلاح و دنیز مسۀول 

و ھمچنین {).و يكون الرسول عليكم شهيداً امة وسطاً لتكونوا شهداء على الناسو كذلك جعلنكم : (قرآن می فرماید  

     ).143 –البقره (.} و باشد پیغمبر بر شما گواه) در قیامت(تا باشید گواھان بر مردم ) مختار(عتدل مگردانیدیم شما را امتی  )کھ شما را ھدایت دادیم(

د شما ـھستی{.)عن المنكر وتومنون بااللهكنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون :(دـرمایـان می فـنـمچـوھ  

)110 –آل عمران (.}و نھی میکنید از کا رناپسند پسندیدهای مردم امر میکنید بکار بھترین تمام امم کھ برون آورده شده بر  

شخصی  فعل) خروج(ازھم متفاوت اند،) اخراج(و)خروج(مجھول است کھ نسبت آن بھ سوی االله جل جلالھ می باشد، صیغۀ)اخرجت(   

  )صلی االله علیھ وآلھ وسلم(چـنان می رساند کھ امت رسول االله ) اُخرجت للناس( فـعل ذات دیگـری است ) اخراج(و انفرادی بوده، درحـالـیکھ 

انبیاء است و آخرین  )صلی االله علیھ وآلھ وسلم(برای ادای مسئولیت و وظیـفھ گـماشتھ شـده اند و چون پـیامبر اکـرم ) جل جلالھ( از سوی االله   

ما كان محمد أبا احد من رجالكم ولكن رسول االله و (آنحضـرت بر سلسلۀ پـیامبران مـھـر اخـتـتام نـھاده شد پس از بعـثت   

بلکھ فرستاده خدا و  و) تا ازدواج با زینب برای او حرام باشد( نبوده) نھ زید و نھ دیگـری( ھیچ یک از مردان شما )نسبی( محمد پدر ()خاتم النبيين  

                               )40 –الأحزاب (  .)و رابطھ او با شما رابطھ  نبوت و رھبری است( آخرین پیغمبران است
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از کافۀ  سپرده شد و با اداء کردن این مسئولیت بزرگیامت بعھدۀ امت ـیر مسلمانان تا قـذا وظیفۀ اصلاح مسلمین و دعوت غـل  

توأم با مسئولیت ) كنتم خير امة(د و شرف و عزت و خیریت و فضیلت ـپس مج، ندـت می ربایـتمام امم گوی سبقو اقوام   

.نمی گردد شرف وبرتری میسرعزت و،باشد و بدون ادای وظیفھ  می)تامرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تومنون باالله(  

.بیشتر از خادم است زیرا مسئولیت مدیر بیشتر و بزرگتر استدر یک مکتب و یا مدرسھ اھمیت و عزت مدیر  لاًثم  

یقت را درک نموده بودند و جھت انجام وظیفھ و مسئولیت اصلاح و دعوت بھ اطراف  ـحق این )صلی االله علیھ وآلھ وسلم(اصحاب رسول االله   

مدی می باشد کھ از یک طرف باید خوداساسی امت مح پس اصلاح و دعوت از وظایف و رسالت ھای، تشر شدندـجھان منناف ـو اک           

.نمود و از سوی دیگر و در عین زمان غیر مسلمانان را بھ دین حق دعوت نمائیم اصلاح را   را و جامعۀ اسلامی  

زیرا امروز و در ھر عصر بھ جامعھ ای نیاز است کھ برای بشریت، دیگران باشیم  برای قوا الگوـبنابران باید از حیث اخلاق و ت  

زیرا قصور و کوتاھی کھ، بطوریکھ ارشادات قـرآن وحدیث تطبـیق شود، عملی بسوی ایمان و فضایل اخلاق باشد راھنمای دلیل و   

  مثـلاً در جامعۀ امت این یـقین عام: شکل اجتماعی استعـمل نکـردن بھ احکام و ھـدایات الـھی بھ ،جوامع اسلامی دارند متأسفانھ

امرى لكلإنما الآعمال بالنيات و إنما  :(زیـرا پیشوای امـت فـرمود، اعـتـبار صحت و ثواب اعـمال بھ نـیات است می باشد کھ   

يصيبها أو امرأةكانت هجرته إلى االله و رسوله فهجرته إلى االله و رسوله و من كانت هجرته لدنيا ما نوى فمن   

واب حاصلـر و ثـش اجـیتـو ھر کس از کردارش بھ حسب ن، تبار اعمال بھ نیت ھاستـاع{).إلى ما هاجر إليهينكحها فهجرته   

وھر کس کھ، را خداوند برایش میدھدـاجر و ثواب آن، رت و انتقال او بسوی خدا و پیغمبر اوست ـکسیکھ ھجس ھر ـپ، دـمی نمای  

}.اھمیت ھجرت او برابر ھمین ھمت اوست، و دنیا بوده باشد و یا بخاطر زنی کھ بخواھد با او نکاح نماید الـش بھ خاطر مـھجرت  

ٍمتفق علیھ   

.و اجتماعی بر اساس مقاصد نیک و رضای خداوند عزوجل استوار می باشد بنابر حدیث فوق تمام روابط فردی  

عن أبی عبدالرحمن عبداالله(. و ھمۀ امت دین اسلام را دارای پنج رکن اساسی میدانند کھ اسلام بر آن پنج رکن پایھ گذاری شده است  

االله و  الا بُنى الاسلام على خمسٍ شھادة أن لا إلھ:یقول )صلی االله علیھ وآلھ وسلم(رضی االله عنھما قال سمعت رسول االله ، بن عمر بن الخطاب  

عبدالرحمن ت است از ابو ـروای{ .)و إقام الصلاة و ایتاء الزكاة و حج البیت و صوم رمضان )صلی االله علیھ وآلھ وسلم(أنّ محمداً رسول االله   

اسلام بر پنج اصل:رمودمی ف) صلی االله علیھ وآلھ وسلم(شنیدم کھ پیغمبر خدا : کھ گفت .)ابو عبدالرحمن کنیۀ عبداالله فرزند امیر المومنین عمربن الخطاب است(  

،مبر خداست ـتا و گواھی دادن آنکھ حضرت محمد پیغـر خدای یکـبودی بھ حق مگـگواھی دادن آنکھ نیست مع، ایھ گذاری شده استـپ  

رواه البخاری و مسلم.) و دادن زکات و قصد خانۀ خدا برای اداء حج و روزه داری در ماه رمضان ،  و بر پا داشتن نماز  

)صلی االله علیھ وآلھ وسلم(عن ابي رقیھ تمیم بن اوس الدارى رضي االله عنھ، أن النبى (. و ھمھ افراد جامعھ باور دارند کھ دین نصیحت است  

تمیم بن اوس داری،روایت است از ابی رقیھ { ).و عامتھم الله و لكتابھ و لرسولھ و لأئمة المسلمین: قلنا لمن؟ قال. الدین النصیحة: قال  

برای خدا و برای : گفتیم برای چھ کسانی ؟ فرمود. دین ھمھ اش نصیحت است:فرمود) صلی االله علیھ وآلھ وسلم(مبر ـیغـرضی االله عنھ کھ پ  
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رواه مسلم} .قرآن و برای پیغمبر و پیشوایان مسلمانان و برای عامۀ مسلمانان  

یعنی گفتار را بھ اخلاص) نصحت لھ القول(و چون گفتھ شودھر دو مصدرند و بھ معنی اخلاص و تصفیھ می آیند )نصح(و)نصیحت (  

و چنین می رساند کھ نصیحت کننده در.تصفیھ وپاک کردم یعنی عسل را از شمع آن) العسلنصحتُ  (بھ وی گفتم و اگر گفتھ شود   

عالیھ ی باید تمام مظاھرپس چنانچھ ذکر شد جوامع اسلام .کوشش برای صلاح نصیحت شده نھایت اخلاص وپاکی را اختیارمی نماید  

. از حرام اجتناب ورزند مثلا ھمواره نفقھ حلال کسب نموده ،انسانی را در پرتو اسلام متجلی سازند   ، 

ما ـامر المومنین بباً و إن االله ـبل الا طیـیبٌ لا یقـإن االله تعالى ط )صلی االله علیھ وآلھ وسلم( قال رسول االله: عن أبى ھریرة رضی االله عنھ قال ) 

)یا ایھا الذین آمنوا كلوا من طیبات ما رزقناكم (و قال ) یا ایھا الرسل كلوا من الطیبات و اعملوا صالحاً( امر بھ المرسلین فقال  

سھ حرام و غُذّىَ بالحرامبو مشربھ حرام و ملعت اغیر یَمُدُّ یدیھ إلى السماء یارب، یارب، و مطعمھ حرام شثم ذكر الرجل یطیل السفر ا  

کھ خدای تعالی پاک است  )صلی االله علیھ وآلھ وسلم(فرمود پیغمبر خدا : روایت است از ابو ھریره رضی االله عنھ کھ گفت{ .)تجاب لھسفأنى یُ  

زیرا فرمود خدای تعالی ، بھ آن پیغمبران رات خدا امر فرموده مومنان را بھ آنچھ فرمان داده ـقـقیـو نمی پذیرد مگر پاکیزه را و بھ ح  

  ، ای مردمیکھ ایمان آورده اید بخورید از پاکیزه ھای: ی پیغمبران بخورید از پاکیزه و بکنید کارھای شایستھ را و فرمود خدای تعالیا

ود ـو گرد آل، رت و بھ حالت پراکندگی موئیـد بھ مسافـمبر یاد فرمود مردی را کھ طول میدھـپس از آن پیغ، آنچھ روزی شما نمودیم  

ش حرام است و پوشاکشـدر حالیکھ خوراکش حرام و آب! ای پروردگار من: بالا می کند دستش را بھ سوی آسمان و می گوید، روئی  

رواه مسلم } .با این حال چگونھ بھ اجابت رسانیده می شود برای او دعایش، حرام است و تغذیھ شده بھ حرام  

  و پس مسلمان مال حرام را نپذیرفتھ. ناول حلال و ابتعاد از حرام می باشدـاد در تتمـواعد اسلام است و مورد اعـاین حدیث یکی از ق

عن أبى حمزة أنس(.و ھر چھ را بھ خود دوست میدارد برای برادر مومن نیز خواھان است، آنرا دوباره بھ صاحبش مسترد می نماید  

یحب  لا یؤمن أحدكم حتى یحب لأخیھ ما: قال )صلی االله علیھ وآلھ وسلم(عن النبی  )وسلمصلی االله علیھ وآلھ (خادم رسول االله  )رضی االله عنھ( بن مالك   

ول االله  ــرس  رتـکھ حض :تـت اســدا روایـر خـمبـیغــادم پـخ ، )رضی االله عنھ(الک ـن مـس بـأن: زهـمـو حـاز اب{   .)ھـسـفـلن  

مگر اینکھ آنچھ را کھ بخود دوست میدارد بھ برادر مسلمان خود ،کامل نمی شودایمان یکی از شما : فرمود) صلی االله علیھ وآلھ وسلم(  

رواه البخاری و مسلم} .داشتھ باشددوست   

مع کردن بر راه اسلام و ترغیب بھ ـقصود از دین جـدف و مـزیرا ھ، نداری استـدین و دیـتون مھم تـایۀ بزرگ و سـاین حدیث یک پ  

چھ را برای خود دوست میدارندـآن، است و چون اعضای جامعۀ اسلامی برای یکدیگر دوست بدارندمدوستی ـمدستی و ھـتعاون و ھ  

خود داری نمایند در این حال مھر و محبت بین جوامع بشری منتشر می شود ، و از آزردن مردم و آنچھ را برای خود دوست ندارند  

سعی می ورزند و نیکی و احسان فراوان می شود و بدی ویکدیگر و ھمدیگر را دوست میدارند و ھمھ برای رسانیدن خیر و خوبی ب  

.معاد بھبودی می یابد وسعادت ھمگانی فراھم می آیدو این منتھای مقاصد دین مبین اسلام است معاش وزشتی ازمیان می رود و امور  

،ونھ عرض وجود می نماید کھ در آنجامعھ ای الگو و نم، خلاصھ اینکھ اگر امت اسلامی دین را بطور فردی و اجتماعی عمل کنند  
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و غیره نمی باشد و ...  بھتان، یبتـغ، سد ـح، بخل، عداوت،قر ـف، کذب ، ظلم، رشوت، فسق، فریب، سرقت ،نقص و عیب از قبیل   

، قواـد و تـزھ، ار و قربانی ـایث، و و بخششـفـع، مدوستیـمدستی و ھـھ، ت ـصداق: بالمقابل صفات و فضایل انسانی و اسلامی مانند  

.اخلاص و ثبات و ھمھ جوانب اخلاقی در آن متجلی می گردد،اخوت و محبت   

وظیفۀ دعوت کردن دیگران، این چنین یک جامعھ برای دیگران سر مشق خواھد بود واین امت معتدل و متوازن و آگاه و خیرخواه  

بھ و برگزیده و شاھد بر سایر ـجریان دارد زیرا امت نخ یامت در ھر عصر و نسلـبھ عھده دارند و این مسئولیت و رسالت تا قیام ق  

.لل استـم و مـام  

)کھ شما را ھدایت دادیم(و ھمچنین { )كونوا شهداء علي الناس ويكون الرسول عليكم شهيداًو كذلك جعلنكم امة وسطاً لت(   

) 143 –البقره ( .}و باشد پیغمبر بر شما گواه) در قیامت(تا باشید گواھان بر مردم   )مختار(  دلگردانیدیم شما را امتی معت    

ادـولی متآسفانھ سعی و تلاش زی، مادی دارند کھ در گذشتھ مالک آن نبودند کشورھای اسلامی سرمایھ ھای ھنگفتدر عصر حاضر   

مادیت غلبھ حاصل  مواره برـنویت ھـروی معـو باید دانست کھ نی، یف شدن پھلوی معنوی گردیدـتصادی باعث ضعـدر امور مالی و اق  

إذا قیل لك ان التتر: (تندـو عرب ھا می گف، ارھا زبان زد عام بودـاتـیاسی و نظامی تـدرت سـق، خـاریـلا بنابر شھادت تـمث، دـمی نمای  

اما با آن ھمھ سلطھ نظامی کھ عالم اسلام را، ) باور مکن،اگر برایت گفتھ شود کھ تاتارھا شکست خوردند (یعنی) انھزموا فلا تصدق  

و ، ن شدندـلکھ خادمان دیـب، تح گردیدندـلاق اسلامی نتنھا فـوا و اخـقـنگ ایمان و تـبالاخره توسط فرھ، تحت سیطره قرار داده بودند  

ست خورده اند و نظام ھای ـکـنویت شـدرت معــیاسی در برابر قـو س یـظامـندرت ـھا با ھمھ قتـلۀ زیادی است کھ حکومـاینگونھ امث  

.دوام ندارند ،لوکـق و سضاد اخلاـو ت ضـمصلح بنابر تناقبد بر رعیت متدین و ـلم و مستاظ  

.مونھ دارندـیک جامعۀ ن نینـدن و جسم چـمی در بـش مھـقـرات نـقـتون فـند سـذکر است کھ مسئولین حکومت مانـو قابل ت  

ن ـروا بالمعروف و نهوا عـوا الزكوة و أمـصلوة واتـالذين إن مكّنّهم في الأرض اقاموا ال (: می فرماید) جل و علا(خداوند   

ز را و بدھند زکات را و حکم کنند بکار آنانیکھ اگر قدرت دھیم ایشان را در زمین بر پا دارند نما{ ). المنكر، و الله عاقبة الامور  

)41 –الحج (} .و در اختیار االله است انجام امور ، نیک و منع کنند از کار بد  

بلکھ ھم خودشان در نیکی ھا و عبادات بدنی و مالی ، نمی شوندایشان را در زمین سلطنت دھد از خدا غافل )  جل جلالھ(یعنی اگر االله   

.کوشش می نمایند کھ دیگران را نیز بھ این راه بیارندمصروف می شوند و ھم   

زیرا ، شود، أثیر اخلاقی و سیاسی آنھا باعث اصلاح حکام و رعایای کشورھای غیر اسلامیـنان الگو و نمونھ باشند کھ تـپس باید چ  

شاخصھ ھای عظیم دولت اسلامی  ،سـا نفربانی و زھد و اخلاص و جھاد بـار و قـثـو آخرت و خدمت خلق و ای)  جل جلالھ(ایمان بھ االله   

.لیغ ورزندـفظ این امانت الھی سعی بـد در حـاند کھ بایزمین  ین خداوند در روـوریـأمـتمردان مـو رئیس حکومت و ھمھ دول، است  

از نظر مالی خوب بود ولی  اش وضع زندگی، قبل از آنکھ خلافت را بعھده بگیرد پیشۀ تجارت داشت  )رضی االله عنھ(حضرت ابوبکر   

. از آنکھ خلیفھ شد بنابر تقوا و پرھیزگاری کھ داشت از آوردن حلوا و شیرینی بھ خانھ اجتناب می ورزید پس  
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بساطت وسادگی: ( چنین می نگارد )رضی االله عنھ(در مورد حضرت عمر ) خلافت(در کتابش بنام ) مویر(یکی از دانشمندان غرب بنام   

و بر ...فھ و مسئولیت را بطور شایستھ اداء می نمودـبود و حق وظی )رضی االله عنھ(مر ـادی حکومت عـت از مھمترین مبباـو ادای واج  

لـاقـحاکم ع )رضی االله عنھ(عمر : (سدـچنین می نوی )رضی االله عنھ(یا دربارۀ وی ـتانـریـمعارف بـرة الـدای). ت داشتـقـیتیمان و بیوه ھا شف  

).می نمودـود و برای اسلام خدمات عظیـش بـدیـو دوران  

.از چراغ دولت در امور شخصی استفاده نمی کرد) عمر ثانی(معروف بھ  )رضی االله عنھ(و حضرت عمر بن عبدالعزیز   

شدند تافتح ) مرضی االله عنھ(یکھ  توسط صحابۀ کرام  ـسرزمین ھائ، د استـال ھاست و تاریخ شاھـملو از این مثـزندگی خلفای راشدین م  

در ) ھمرضی االله عن(ین فتح شدند وصحابھ  ـدر حالیکھ کشورھای کھ ذریعۀ فاتح، ت اسلام در آنھا حکمروایی می نمایدـانـعصر حاضر دی  

با وجودیکھ سلطنت ھای مستحکم در آن ممالک مفتوحھ استوار شد ولی پس از گذشت زمان از قلمرو اسلام خارج، آن فتوحات نبودند  

.ثمره انقلاب اخلاقی و معنوی بود) مرضی االله عنھ(پیروزی و فتوحات اصحاب  زیرا ، شدند  

ر ـر دولتی و مدارس و بازارھای تجارت اثـبطوریکھ زھد و اخلاقش بر دوای، وا باشدـقـمونۀ تـرین مثال و نـد رئیس دولت بھتـپس بای  

خدمت، واقص را سبب زوال و سرنگونی حکومت دانستھو جاه طلبی و تحزب و قومیت و اختلاس و غیره ن، عمیق اصلاحی بگذارد  

.و رسیدگی بھ امور رعیت را فرض و واجب بداند  

 و قبل از آنکھ ترقی و استحکام کشورھا بھ زراعت و معادن و صنایع و قوت نظامی وابستھ باشد بھ اخلاق و معنویت و سطح علمی 

نسل جدید تا چھ اندازه بھ علم و فرھنگ و تقوا و اخلاق و عبادت پابندی کھ ملت و خاصتاٌ، بویژه جوانان تعلق داردو فرھنگی مردم   

تا چھ حد بر خواھشات نفسانی غلبھ داشتھ از گناھان و بدیھا دوری اختیار می نمایند و تا چھ حد و اندازه مصالح دینی و ملی ، دارند  

پس مسئولیت مسنین و ، زیرا تقدیر الھی چنان است کھ یک نسل جایش بھ نسل دیگر می سپارد، را بر منافع شخصی ترجیح میدھند  

لومات حاصل نمائیم باید اولاٌـرقی یک جامعھ معـرار و استحکام و تـقـو اگر خواستیم دربارۀ است، یت جوانان استـبزرگ سالان ترب  

، کوشیدند در راه اصلاح و دعوت می   (Intellectual class) جویای احوال جوانان شویم و اگر نسل جوان بویژه طبقۀ تعلیم یافتھ  

و خواب و خیال و) لعة الحمراءـق( و) نة الزھراءـمدی( با داستان ھای  ســدلـتاریخ ان، ار خواھد بود در غیر آنـجامعۀ مذکور رستگ  

ترکیز ، ر بجای نشر و اشاعۀ دینـاسالم از نعمات الھی و از سوی دیگـاده نـفـرف استزیرا از یک ط، ری تکرار خواھد شدــجن و پ  

.ار گردیدـری از اسباب زوال آن دیـر و شاعـمبالغھ آمیز در فنون طنز و لطیفھ و شع  

قلاب ھای فردی ـانری و ـاطنی و ظاھـفظ نموده کھ باعث اصلاحات بـانت حـطور امـضی سخنان و جملھ ھای مھم را بـتاریخ امت بع  

.و اجتماعی شده است  

داد و منع زکات و دعوای نبوت توسطـتنۀ ارتــفمانا ـھ )رضی االله عنھ( د حضرت ابوبکرـتدای عھـر از مشاکل در ابـلھ ای پـاولین مرح  

  )صلی االله علیھ وآلھ وسلم(االلهمسیلمھ کذاب بود کھ در اوج آن اضطرابات و مشاکل جملھ ای زرین و زیبای تاریخ ساز از زبان خلیفۀ رسول 

لاب ھای عظیم در جوامع ـث بر پا نمودن انقـرار اسلام و باعـقـدر راه است )رضی االله عنھ( بیرون شد کھ بیان کننده احساس و تلاش وی  



 

 
6 

 

:فرمود )رضی االله عنھ( وی. اری می نمایدـیـتعھد آگاه را آبـھر وجدان م، راث اسلافـیراثی از تـبشری می باشد و این جملھ بھ عنوان م  

                         .}آیا دین نقصانی شود و من زنده باشم{  )نقَصُ الدينُ و أنا حيأيُ (

نهضتیارخطیبی:دکتر    


